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Kowlivaareh is a collection of sixteen modern sonnets 

written by Simin Behbahaani, published in "Dasht Arjan" 

in 1362. While reading, the readers confront with a series 

of narratives by the main structure of dialogue; Therefore, 

the authors of this article have investigated and analyzed 

the conversational language of this collection. It's required 

to mention that the investigation and analysis of the 

conversational language in the narration is based on the 

theories of the structuralists, in which the linguistic 

elements involved in the conversation such as words, 

compounds, pronouns, tone, propositions Dialogue, literary 

elements in dialogue relations and the function of dialogue 

are examined and analyzed. In this article, the linguistic 

structure of Simin Behbahaani's Kowlivaarehaa has been 

investigated and the authors have found new and 

considerable results regarding the innovations of this great 

contemporary poet in modern sonnets. The function of 

dialogue in Simin Behbahaani's Kowlivaarehaa is carried 

out in the form of "reflection of the poet's inner states, 

description of the current situation and the demand for the 

desired situation" and the poet in these sixteen narratives, 

the Kowli - who is a symbol of she, herself and every free 

woman and man she calls for trying to build a better 

society. 
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 های سیمین بهبهانیوارهگو در کولیوبررسی و تحلیل زبان گفت

 

 ضمیرصدیقه پاک          منوچهر تشکری                    

 

 چکیده
 ،سیمین بهبهانی شاعر معاصر،های از سرودهی شانزده غزل نو مجموعهها وارهکولی

این  یخواننده هنگام مطالعهاست.  منتشر شده 1362سال  ارژندشت است که در دفتر

وگو اصلی آن را گفت یشود که سازهرو میها روبهای از روایتها با مجموعهغزل

 یوگو در مجموعهزبان گفتمقاله به بررسی  رو نویسندگان این؛ ازایندهدتشکیل می

های ساختارگرایان وگو در روایت، از نظریهتحلیل زبان گفتاند. ها پرداختهوارهکولی

وگو ازجمله: واژگان، ترکیبات، ضمایر، لحن، و در آن، عناصر زبانی دخیل در گفت است

وگو بررسی رد گفتوگویی، عناصر ادبی دخیل در روابط آن و کارکهای گفتگزاره

های سیمین بهبهانی وارهوگو در کولیشود. در این پژوهش نیز ساختار زبانی گفتمی

 های این شاعرنوآوری یی در زمینهتأمّلو نگارندگان به نتایج تازه و قابل بررسی شده

است که کارکرد این  ازجمله نتایج حاصل ؛انددست یافته ی معاصر در غزلبرجسته

بازتاب حالات درونی شاعر، توصیف وضع »های ها به صورتوارهدر کولی وگوگفت

انجام  «موجود، آرزوی وضع مطلوب و ایجاد وحدت مضمون در محور عمودی غزل

شانزده روایت، کولی را  که نمادی از خود و هر زن و انسان است. شاعر در این شده 
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کند. از دیگر ای بهتر دعوت میبه کوشش برای ساختن جامعه ،و تلاشگری است آزاده

ها سبب شده این وارهوگو در کولیهای پژوهش حاضر این است که کاربرد گفتیافته

گونه که شاعر از آمیختن غزل بگنجد؛ بدینی غزل روایی معاصر های نو در دستهغزل

غزل سنتّی با غزل نو و گنجاندن مفاهیم تازه در قالب یک روایت، دیالکتیکی را میان 

است. این مقاله به  سنتّی و نو برقرار کرده که به نوآوری در غزل روایی معاصر انجامیده

ی اسنادی و ابزار ها از شیوهآوری دادهتحلیلی و آماری انجام و در گرد -روش توصیفی

ی شانزده است. بستر اصلی پژوهش، مجموعه شدهبرداری( استفاده )فیش نویسیبرگه

 ی سیمین بهبهانی است.سروده ارژندشتدفتر  واره ازکولی

 وگو.واره، گفت: روایت، ساختارگرایی، سیمین بهبهانی، غزل نو، کولیکلیدی هایهواژ

 

 مقدمّه .1

 ها. بیان مسئله و پرسش1 .1

 اکوبسنشناسی آن با ورود ساختارگرایانی چون یشناسایی ساختار روایت و نشانه

(Jacobsenباختین ،) (Bakhtinپراپ ،) (Propژنت ،) (Genette) ،کریستوا (Kristeva )

تری به خود گرفت و هرکدام (، شکل جدّی و منسجمRoland Barthesو رولان بارت)

سزا داشتند؛ بنابراین برای آغاز بحث لازم است به سهم خود در تکامل این نظریه نقشی به

 ببینیم از نگاه ساختارگرایان، روایت چیست.

از وقایع مهم و  ایاز رخدادها و زنجیرهای روایت مجموعه»بنابر نظر ساختارگرایان:      

ی ها، نقطهکه آغاز و انجام، مکان و زمان، شخصیتپاافتاده است پیچیده یا ساده و پیش

(. ساختارگرایان ازجمله بارت 18: 1380)آسابرگر،« گشایی و... داردافکنی و گرهاوج، گره

ای از هر نوع باره تأکید دارند که روایت، تنها یک متن داستانی نیست؛ بلکه گسترهیندر ا

که در تعریف روایت بگنجد؛ مانند فیلم، عکس، شرطیگیرد، بههنری و ادبی را دربرمی

ر روایت عناصری چون پیرنگ، نقاّشی، موسیقی، نمایش، داستان و شعر. ازطرفی ه

کارگیری هرکدام ی بهوگو دارد. شیوهدازی، کنش و گفتپری دید، صحنه، شخصیتزاویه

ای متن را به ما نشان از مناسبات درونی و نشانه ایاز این عناصر در روایت، مجموعه

دهد که از منظری همان ساختار متن ادبی است. از میان این عناصر، زبان روایت می

ده برای بیان روایت خویش از یک جایگاه مهمّی در اثر ادبی دارد؛ زیرا شاعر یا نویسن
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رو زبان هر شاعر یا نویسنده در بیان گزیند؛ ازاینی خود را برمیموضوع، زبان ویژه

رود؛ بنابراین میان زبان روزمره شمار میهای سبکی و روایی وی به روایت، از سَنجه

بان طبیعی زبان شعر با زبان هرروزه یا ز»)طبیعی( و زبان هنری )شعر( تفاوت است: 

یافته و آگاه شناسیک زبان و هجوم سازمانتفاوت دارد. یاکوبسن شعر را کارکرد زیبایی

(. در پژوهش پیش رو نیز هرجا سخن از 68: 1392)احمدی،« نامید.به زبان هرروزه می

-آید، مقصود زبان در معنای کارکرد هنری آن در شعر است. در میان شاخصهزبان به میان 

ای دارد؛ زیرا هم پیرنگ را گسترش وگو اهمّیت ویژهیک روایت، زبان گفتهای زبانی 

ها از براینهای روایت را بر دوش دارد. افزوناز کنشدهد و هم بار پیشبرد بخشی می

های انتقال مفاهیم مدّنظر راوی به مخاطب است. وگو یکی از راهدید ساختارگرایان، گفت

بیش از دیگران به ساختار روایت در شعر  ،رگرا یاکوبسشناسان ساختااز میان روایت

ی رخدادهای زبانی را کشف کرد و آن را بار عناصر سازندهاست. او نخستینپرداخته 

عنصر سازنده  الگوی ارتباطی موفّق نامید. ازنظر وی برای ارتباط و انتقال مفاهیم، شش

(. 114)همان: « پیام، زمینه، تماس و کدُفرستنده، گیرنده، »در هر رخدادِ زبانی وجود دارد: 

عنوان رخدادی زبانی، عنصر بنیادین در کنشی ارتباطی و ابزار انتقال مفهوم، وگو بهگفت

وگو در یک روایت، های زبانی گفترو بررسی ویژگیهمین الگو را در خود دارد؛ ازاین

کند که نزد نگارندگان نیز های هنری این الگوی ارتباطی را آشَکار میها و گوشهظرافت

 است.دادن این پژوهش بوده  های انجامیکی از ضرورت

-وگو در شعر و داستان متفاوت است؛ روایت و گفتازسویی کارکرد روایت و گفت     

گشایی، افکنی، گرهوگو در داستان با هدف گسترش پیرنگ، پیشبرد عمل داستانی )گره

ها به ب و گاه بیان نظرات نویسنده از زبان شخصیتکنش رو به اوج و...(، پرورش مطل

ی بخش بعدی روایت در کنندهرود؛ درنتیجه کارکرد آن پویاست؛ یعنی تعیینکار می

ویژه در داستان مطرح گو بهوداستان است. همچنین کارکردهای دیگری نیز برای گفت

، بیان اطّلاعاتی ها، بیان رخدادهای روایتبیان ویژگی شخصیت»است، ازجمله: شده

گو در و(؛ امّا روایت و گفت477: 1394)میرصادقی،« ی فضا و صحنه و محیط.درباره

شعر، با هدف وحدّت موضوع، انسجام معنا )پیام(، توصیف، ارتباط مؤثّرتر با مخاطب 

شود. نتیجه آنکه روایت تر شدن دسترسی مخاطب به مضمون انجام میو آسان( )گیرنده
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عنوان یک ساختار، کارکرد دارد و ایستاست؛ یعنی منجر به دگرگونی در ماجرای در شعر به

تر و به نوع ادبی شعرِ شود؛ امّا اگر هنرمندانه پرداخت شود، شعر را هنریروایت نمی

ها پیوند شعر و روایت به یک دگرگونی و پیامد مهم در کند. جز ایننمایشی نزدیک می

تواند روایت می»...که: ش غزل روایی معاصر است، چنانشعر معاصر انجامیده که آفرین

در هر قالب ادبی، کارکرد داشته باشد و یکی از این کارکردها در بافت غزل، هویت 

های روایت، ( غزل روایی مانند دیگر گونه109 :1386منصوری،)روحانی و « یابد.می

در غزل روایی معاصر، وگو عناصر آن را در خود دارد و از میان عناصر روایت، گفت

وگو در زبان است؛ ولی باید گفت که میان گزاره و گفتکارکرد مؤثرّتری را نشان داده

واحد روایت است و فقط موضوع ترین غزل روایی تفاوت وجود دارد؛ زیرا گزاره کوچک

از عناصر وگو یکی که گفتکند و روی سخنش با دیگری نیست؛ درحالیمیخود را بیان 

پردازد؛ یعنی گوینده را وگو میجز امر گفتبردی روایت و زبان است و به موضوعی کار

جاست که میان شود. در اینمیدیگری بیان به شناساند و همواره خطاب به مخاطب می

آید و بنا بر نظر ساختارگرایان، شاعر سرانجام فانی است؛ شاعر و راوی تفاوت پدید می

نامیم، که شعر میو باقی است. همچنین در اغلب از فضاهایی امّا شعر و راوی شعر ا

تواند حضور داشته باشد؛ بلکه این راوی است گرایانه شاعر نمیازجمله فضای فراواقع

تعبیردیگر ظاهراً شعر پیامی است که شاعر، یعنی آدمی مثل به»که درحال روایت است: 

کند؛ امّا تقریباً همیشه این پیام به می خود ما برای یک خواننده، شاید من یا شما ارسال

« کند.شود که کسی و نه خود شاعر، به کسی و نه ما خطاب میاین صورت ارائه می

ها، وارهی راوی و شاعر در کولی(؛ البتّه تفاوت و فاصله50: 1376)گرین و همکاران، 

نظر دارد  خود موضوع پژوهش دیگری است. با توجّه به نکات مطرح، پژوهش حاضر در

 به سه پرسش زیر پاسخ دهد:                                                                              

های سیمین بهبهانی وارهکولی یوگوها در مجموعه. ساختار زبانی و عناصر ادبی گفت1

 چگونه است؟

 ها و ابزارهای شاعر در این راستا چیست؟. نوآوری2

 های خود جای داده است؟وارهی کولیگوها را در مجموعهاعر با چه هدفی گفت. ش3
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 ی کار و روش تحقیق . دامنه2. 1

ی سیمین ، سرودهارژندشتواره از دفتر ی شانزده کولیبستر اصلی پژوهش بر مجموعه

بهبهانی استوار است و نگارندگان بر این باورند که ساختار و عناصر روایت در این شانزده 

وگو بیشترین کاربرد را برجستگی وجود دارد. از میان این عناصر، عنصر گفتغزل به 

دارد و سبب شده است که ساختار این مجموعه، غزلِ رواییِ نو را پدید آورد. واکاوی و 

های قالب غزل در ها، شناساندن ظرفیتوارهکولی یدهای زبانی در مجموعهتحلیل شگر

شعر معاصر و چگونگی برقرار کردن پیوند میان روایت و غزل در شعر سیمین بهبهانی، 

است. دادن پژوهش حاضر را مسجّل کرده  ازجمله دلایلی است که ضرورت انجام

ها به روش اسنادی، گردآوری جام و دادهتحلیلی و آماری ان -ی توصیفیپژوهش به شیوه

ویژه در دیداری شعر معاصر به -ی نوشتاریاست. ذکر این نکته لازم است که شیوهشده 

الخط آید؛ بنابراین نگارندگان نوع نگارش و رسمغزل نو، خود ویژگی سبکی به شمار می

 منتشر کرده است.اند که شاعر نوشته و گونه آوردهها را به همانوارهاشعار کولی

 

 ی پژوهشپیشینه. 3. 1

دشت ی اشعار سیمین بهبهانی انجام شده و دفتر  های گوناگونی دربارهتاکنون پژوهش

های و برخی از مقاله منتقدان دور نمانده وی از دیدگاه مانند دیگر دفترهای شعری ارژن

 مرتبط با پژوهش حاضر شامل موارد زیر است: 

« وارگی در شعر ژاله اصفهانی و سیمین بهبهانیو فرود و داستان اوج»ی در مقاله 

اشعار دو شاعر مذکور  (، مجموعه1401سادات دستغیب و لیلا پژوهنده )ی مریمنوشته

 اند. را مقایسه کرده و در آن به اشعار روایی هردو پرداخته

یوشیج در یابی بوطیقای نیماریشه»ی همچنین مهدی رستمی و همکاران در مقاله

 (، ابتدا نگاه نیما به هنر شعر و شاعری را مطرح کرده1395« )های نو سیمین بهبهانیغزل

 اند.های نو سیمین بهبهانی پرداختهای و بازتاب آن در غزلو سپس به بررسی مقایسه

ای مقایسه« از رند حافظ تا کولی سیمین»ی باعنوان ا(، در مقاله1387) مریم حسینی

سانه میان شخصیت رند در غزلیات حافظ و شخصیت کولی در غزلیات سیمین شناهویت
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که کولی سیمین، همان رند حافظ است و نگاه منتقدانه  انجام داده و به این نتیجه رسیده

 .و اعتراضی را از او به ارث برده

مسائل « نقش زبان در شعر سیمین بهبهانی»ی (، نیز در مقاله1384مهدی شریفیان )

وگو را در بررسی نی و بلاغی را در اشعار سیمین بررسی کرده؛ ولی مشخصاً زبان گفتزبا

 خود قرار نداده است.

طورکلّی اشعار (، به1383شناس)محمد حقی علینوشته« نیمای غزل: سیمین»ی مقاله

هایی را که سیمین در غزل معاصر ایجاد کرده، بررسی نموده و تحوّل وی را با و نوآوری

های یگاه تحوّل نیما در شعر معاصر فارسی همسنگ دانسته و تفاوت را در نوع آفرینشجا

 است.شمرده هنری این دو شاعر 

بررسی تطبیقی عشق از دیدگاه نزار قباّنی و سیمین ارشد باعنوان کارشناسی ینامهپایان
 است. ( آن را انجام داده1397که اشواق یرفی) خلیلی )بهبهانی(

، بررسی پیوندهای بینامتنیت در غزلیات عاشقانه سعدی و سیمین بهبهانی همچنین 

 ( بوده است.1395پور)ارشد مریم یوسفیی کارشناسینامهموضوع پایان

بر تحلیل صور خیال در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه ی (، رساله1400الهه صابر) 
های نگارندگان با استناد به بررسی است.ارشد نوشته  را در مقطع کارشناسی عناصر زنانه

وگو در ی تحلیل زبان گفتنهی همانندجو، در زمیاین مقاله و پاسخ رسمی سامانه

-ها و پایانهای سیمین بهبهانی تاکنون پژوهشی انجام نشده و بحثی نیز در مقالهوارهکولی

است. وجه تمایز ی حاضر نخستین بررسی در این زمینه است؛ پس مقاله ها نیامدهنامه

ی اشعار سیمین بهبهانی در این است که های انجام شده دربارهبا دیگر پژوهش مقاله

طورخاص زبان هاست و بهوارهی شانزده غزل کولیی مجموعهپژوهش حاضر درباره

کند. در همین راستا نگارندگان ضمن ی روایت بررسی میوگو را با نگاه به نظریهگفت

اند که شاعر در های خود به این نتیجه رسیدهن مجموعه و تحلیل یافتهبررسی دقیق ای

های شعری فاصله تری از سنّتتر و سنجیدههای دقیقها، با گاموارهکولی یمجموعه

ی معاصر و در محتوای غزل و بیان خواست جامعه است. همچنین با نوآوری گرفته

عنوان یکی از بردن این نوع غزل بهو، پیش برقراری دیالکتیک میان غزل سنّتی و غزل ن

وگو در غزل روایی، به زبانی روان ی نوین از کارکردهای گفتانواع شعر روایی و استفاده
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است که آن را از دفترهای پیشین این شاعر، و اثرگذار در غزلِ رواییِ نو دست یافته 

ی جایگاه دهندهنزده غزل، نشانکند. این دستاوردهای سیمین بهبهانی تنها در شامتمایز می

ی ادبی ی او در شعر معاصر است و شناساندن این جایگاه و دستاوردها به جامعهبرجسته

 های نگارندگان مقاله بوده.معاصر از دغدغه

 

 هاوارهوگو در کولی. زبان گفت2

های شعر و نثر، نمودها و ویژگی یهادبیات در گستر یهترین مادزبان در جایگاه ابزار و مهم

های ادبی و سبک اثر و گنجایش و توانایی زبان در آفرینش یهدهندمتفاوتی دارد که نشان

های مؤثرّ در رساندن پیام روایت به از عناصر و سازهوگو نیز یکی زبانی است. زبان گفت

مند در آفرینش مخاطبان است و بررسی آن سبب آشکارسازی شگردهای هنری و ادبی هنر

. عناصر ادبی 2. ساختار زبانی؛ 1اند از: وگو عبارتعناصر زبانی اثرگذار در گفت شود.اثر می

وگو وگویی که در پژوهش حاضر نخست عناصر زبانی اثرگذار در گفتدخیل در روابط گفت

 ها بررسی شده است.وارهو سپس کارکردهای آن در کولی

 

 ساختار زبانی. 1. 2

رود. کار میوگوست که در شعر بهزبانی شامل آن دسته از عناصر و اجزای گفتساختار 

ها، بنابراین در تحلیل اند از: لحن، واژگان، ترکیبات، ضمایر و انواع گزارهاین عناصرعبارت

 اند.ها هرکدام از این عناصر جداگانه بررسی شدهوارهساختار زبانیِ کولی

 لحن و نواخت کلام .1. 1. 2

لحن »کند: که توجّه مخاطب را جلب میلحن و آهنگ، نخستین وجه آوایی کلام است 

و نوع برخورد روانی راوی و ساختار بیان او در رویارویی با خواننده دارای اهمّیت است؛ 

ای نقل کند که گویی دارد از زبان خود گونهرا باید بههای افراد روایت زیرا نویسنده گفته

 )رحمانیان« باشد.ها شباهت بسیاری داشتهگفتار آن یهشیو شود و بهها بیان میآن

 گوینده و ی(. ازمنظر باختین، لحن و آهنگ گفتار براساس رابطه104: 1392 کوشککی،

داند: مهم می یههمین سویگیرد. او تعریف نواخت و آهنگ را وابسته به شنونده شکل می

ی محتوای عینی گفتار یا به دلیل تجارب گوینده، سطهواآهنگ و نواخت گفتار را نه به»
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اش، اهمّیتش که طرف صحبت اوست )رتبهی گوینده با شخصیی رابطهواسطهبلکه به

(؛ بنابراین لحن و نواخت گفتار در کنش 89: 1391)تئودوروف،« کرد توان تعریفو...( می

وگو و روایت نقش د گفتو واکنش کلامی ازسوی گوینده و شنونده و درراستای پیشبر

نقش آهنگ گفتار در پیشبرد کلام، به موضوع سخن  یهسزایی دارد. باختین درباربه

گوید: بخشد و برای بررسی آن میوگو هویت میعنوان طرف زنده و حاضر در گفتبه

نماید، کند یا آن را محفوظ میباید دید که آهنگ گفتار با موضوع گفتار، بدرفتاری می»

لحن  (. با این توضیح باید گفت80)همان:« دهدشمارد و یا ارتقا میرا خوار میآن 

سوی ای آرام و آهنگین است و آهنگ کلام بهگونهها بهوارهوگو در کولیگفت

شود، موسیقی ها و معنا دریافت میآهنگ تند نرفته و جز در چند مورد که از واژهضرب

نویسی شود که شاعر در ریختا فهمیده مینکته از آنج سخن و نواخت بیان آرام است. این

های نگارشی و گزینش وزن و بحر عروضی متناسب با مضمون واره، کاربرد نشانههر کولی

و آرام  شود، وزن سنگیناست هرجا که اندوه بر مضمون چیره میو کوشیده  عمل کرده

کار گیرد و درعوض هرجا حال خوش بر میدان غزلش دویده، از اوزان اندکی سریع را به

های و دراصطلاح بزمی و شاد بهره ببرد. این نکته را هم باید گفت که کاربرد نشانه

نویسی( ازجمله های غزل )ریختنگارشی در شعر، ریخت و شکل خاص نوشتن مصرع

ی شعر تصویری ر غزل نو است و سیمین بهبهانی در زمینههای شاعران معاصر دنوآوری

های نگارشی و ها شاعر از نشانهوارهنویسی( پیشتاز است؛ بنابراین در کولی)کانکریت

ها برای رساندن لحن به مخاطب بهره برده است، نوشتن برخی واژهپررنگ و درشت

 ازجمله موارد زیر: 

 -شهرزادیگیرم به رخ  -صحبت خوابگاهش         هم     

 سرا هست؟ گونه دستاناین     از عشق آیا به گوشش         

 (20: 1362)بهبهانی،                                            

 ایـــد ترانــه بخــوانیب         به حرمتِ بودنیعنی:      

 (44)همان:                                                       

سرایان برای آهنگ کلام و انتخاب وزن  در این است که عموماً غزلارتباط میان ضرب

ویژه در غزل سنّتی که کنند یا برعکس بهانگیز از اوزان بزمی استفاده نمیبیان مضمون غم
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کردند و رعایت میشاعران هر وزنی را که در مطلع غزل داشتند، تا پایان غزل همان را 

ی مهدی اخوان گفتهخواند. بهآهنگ )ریتم( میی غزل را با همان ضربمخاطب همه

میان اقتضای کشش کلام و کمیت وزن، هماهنگی برقرار کند و »ثالث، شاعر باید بتواند: 

: 1376ثالث،)اخوان« وزن را تابع زیباترکردن بیان موزون و مقصودش کند، نه برعکس

شود، اقتضای حال و مقام بیان شده باید سخن بهگونه که در ادب کهن گفته (. همان82

کنند و برای اثرگذاری ویژه غزل نو، شاعران این اقتضا را رعایت میدر شعر معاصر و به

بر مخاطب و بیان حال خویش و جامعه، سخن را با ابزاری هماهنگ با مضمون عرضه 

انتخاب وزن مناسب برای شعر است. اخوان ثالث در کتاب کنند. یکی از این ابزارها، می

انتخاب وزن مناسب علاوه بر آنکه بر »گوید: باره میدراینبدعتها و بدایع نیمایوشیج 

ی شعر نیز مؤثّر است و کلمات گذارد، در سراینده و سازندهخواننده و شنونده بهتر اثر می

« کند و این امری است تجربیقا و نزدیک میتر با مقصود را به ذهن شاعر البهتر و مناسب

ها ریشه در انتخاب واره(. نگارندگان برآنند که لحن و آهنگ آرام کلام در کولی85)همان: 

ها وارهکولیدیدگاه، وزن و بحر هریک از  وزن و بحر عروض دارد و برای مستند کردن این

ر بحر هزج، د 14و  11و  6های هوارو نتایج آن مؤیدّ همین نکته است: کولی شدهتقطیع

های وارهدر بحر مجتثّ، کولی 13و 7 و 1های وارهدر بحر بسیط، کولی 16و 9های وارهکولی

در بحر  4ی وارهدر بحر مضارع، کولی 13و  10و 3های وارهدر بحر رمل، کولی 5و  2

گزینش این  1است.در بحر خفیف  8ی وارهدر بحر مشاکل و کولی 12ی وارهمنسرح، کولی

ذوقی، بلکه تنها نگاهی دهد که شاعر نهمی وگو در غزل نشاناوزان و بحور برای عنصر گفت

ی مایهدرون است.مایه مدّ نظر داشته رویکرد علمی و عروضی را برای بیان مضمون و درون

وفایی دنیا و دشواری به بیها افزون بر عشق، شکِوه وگلایه، اندوهِ تنهایی، اعتراض وارهکولی

آرامی ها، بهوارههای کولیمایهی سخت است و هماهنگی میان اوزان و درونزیستن در زمانه

ی شعر نیما، مصداق بسا این سخن اخوان ثالث دربارهکشاند. چهسوی خود میمخاطب را به

کند شعری می حساسیت و حال و طبیعت او به او الهام»هاست: وارهی کولیدیگرش مجموعه

کند و حال و طبیعت وزن و تغنی و ترنم و و حال و طبیعت آن شعر، وزن را به او القا می

را نیز باید گفت که  (. این115: )همان« بردی سخن فارسی، او را در مسیر وزن راه مینحوه

د دیگر اند؛ اماّ سیمین بهبهانی ماننبرخی از این بحور در شعر قدما کاربرد دیگری داشته
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افتد و با تسلطّ بر وزن های عروضی نمیی غزل دارد، در دام سنتّهایی که در عرصهنوآوری

-کند؛ بنابراین نمودار زیر میزان بهشعر فارسی، محتوا و فضای شعرش را بر آن تحمیل می

 دهد.می ها نشانوارهکارگیری هر وزن را در کولی

 
 هاوارهروضی در کولی(: میزان کاربرد بحور و ع1نمودار )

 

ها واره، لحن و آهنگ عاطفی کلام در کولیبه الگوی ارتباطی که در آغاز گفتیمبا توجّه 

گونه که است؛ بدینوگو موفّق عمل کرده از ابزارهای همرسانی پیامِ گفتعنوان یکی به

وگو و رساندن مفهوم ی سوم در روایت به پیشبرد موضوعِ گفتکنندهشرکتهمچون یک 

است. به این دلیل ویژگی را حفظ کرده بودن آن آن، یاری رسانده و ویژگیِ روایی غنایی 

ای شعر روایی غنایی، عبارت از هرگونه روایت شاعرانه»شود: روایی غنایی مطرح می

ی عنصر روایت برََندهی فردی یا اجتماعی، پیشو عاطفه است که در آن عشق و احساس

ها این ویژگی را دارند. شاعر با واره( و کولی107: 1386)روحانی و منصوری، « اشدب

ی مایهدار را برای درونها و مضمون، توانسته لحن آرام و کِشهماهنگی وزن و واژه

ی وارهآمیزی و اعتراضی، به مخاطب منتقل کند. در میان شانزده کولیاندوهمندی، گله

ها متفاوت وارههایی با دیگر کولیورد لحن و آهنگ کلام در بخشموردنظر، تنها در سه م

 : 7ی وارهکه درکولیاست، چنان

 کوفت                     ی کـــولــی        چکش به سر میشقیــقه      

 هاش        کنـــــار گردن بـــوددو تسمه از رگ      

 گفت[                     م محـکم کن!         ]کــلاچاریک بس  به»      

 «                                                    چنین معیّـــن بــــود ات از سیب       که حصّه      

 (                                                                                                                    32: 1362)بهبهانی،                                                           

0
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2

3

4

بحر هزج بحر بسیط بحر مجتث بحر رمل بحر مضارع بحر منسرح بحر مشاکل بحر خفیف
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لحن شاعر  بینیممیها و توصیفی که در بیت دوم آمده، ی معنایی واژهبا دقّت در شبکه

أکید در عبارت داخل قلّاب نیز توضیح که خود شاعر برای تمحکم و کوبشی است، چنان

راستا با و هم« کوفت -سر می ی کولی/ چکش بهشقیقه»است. وی برای تأیید داده 

ی دستوری آهنگ کوبیدن چکش بر سِندان، در بیت بعدی با لحن محکم و گزارهضرب

ی کولی ی باورهاای قاطع بر پیکرهبودن سرنوشت را چون ضربه که قطعی است خواسته

نیز در دو بند آخر با لحنی امری و دستوری، چون فرمان  13یوارهفرود آورد. در کولی

 راند تا کار او را انجام دهد: آمیز فرمان میمافوق به زیردست خود، گوینده بر کولی تحکّم

 ضربش            و به بکوب پایی         رهاییشوق کولی! به       

 ی ـتــا پاسخی بِسِتــــان       و پیامی  بفرست پیک       

 (44)همان:                                                                 

در مصرع دوم، راه « تا»آمیز بودن کلام، شاعر با آوردن حرف بر تحکّمدر اینجا افزون 

را به کولی گفته و  آن تر چندبارکه پیشکند؛ گوییمی رسیدن کولی به پاسخ را مشروط

ای چنین با لحنی دستوری و با گزارهاش اینحلّ پیشنهادیاکنون برای اثبات مدّعا و راه

 واره:کند. در بیت آخر همین کولیشرطی به وی یادآوری می

 ی                                                                           ــه بخوانــد ترانــبای           حرمت بودن بهی ــیعن    

     )همان(                                                               

در مصرع دوم، الزام « باید»در این بیت نیز نواخت کلام، حالت تحکّمی دارد و با قید 

ی وارهکند. در چهاربیت از کولیمیر گوینده را رساتر بیانمخاطب، منتقل و دستو را به

 رسد:می گوشی گوینده بیشتر بهآلود و آمرانهنیز لحن خشم 15

 ن         بشکن، بِدَر، ز ریشه بکن          ــدر گیرودار شورش ت      

 زن!ــرا بکِش ز سینه برون         بر فرق انتظــــار بدل       

 و را         افزون بــوَد شکنجه، روا           ـنه، این دلِ فضول ت      

 زن!                                                         ـدار ب اش بهبکش، ز خانه بِبَر         درکوچهگوشش      

                                                                                                                                                       (   48)همان:                                                     
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سوی کولی دارد، گویی در این ابیات نیز آهنگ کلام و گفتار خشماگین راوی که رو به

است؛ ولی در ابیات بعد ناگهان شاعر پشیمان ر کرده الاجرا صادقاطعانه، حکم لازم

 گوید: ی خود با لحنی دلجویانه به کولی میازگفته

 وخون               شب چراغ آتشون!          کاینـــجنبه نه! نه! مباد این       

 ار بزن!ـــر تـاج روزگـــست، زو بساز نگیــن           بطُرفه      

 ی حمـــایل تو              دهـــــنه! نه! گُل است این دل تو           زیبن      

 ر دوش و بر، به کار بزن!                                                       ـب           لال بر او ــن شــکسنجاق      

 )همان(                    

و برگشت است. به  د دارد که همچون امواج دریا در رفتای با خوگویا شاعر واگویه

 این است 15ی وارهی تغییر لحن و بیانِ کلام در کولیرسد هدف وی از این شیوهنظر می

اختیار و مبهم نیست؛ بلکه آگاهانه هایش بیهای عموم، واگویهکه بگوید برخلاف هذیان

ی استفادهی بالا تمام ابیات یادشده است و آشکارا سفارش و فرمان در خود دارد. در

پس از منادا، پس از فعل امر و فعل منفی دعایی و « !»ی نگارشیِ عاطفی شاعر از نشانه

های توجّه است؛ چون استفاده از نشانهها نیز قابلهمچنین پررنگ نوشتن برخی واژه

 2ار غزل است.های شاعران معاصر در فرم و ساختنگارشی و تصویری، یکی از نوآوری

 واژگان. 2 .1 .2

ای گونهها بهوگوست و گزینش و چینش آنواژگان نیز از ابزارهای کلیدی در زبان گفت

که هم به موسیقی درونی و نواخت گفتار آسیب نزند و هم آن را تقویت کند، ازجمله 

متقابل واژه و ی تأثیر پل سارتر دربارهکه ژانوگوست؛ چنانهای شاعر در گفتهنرمندی

ها را که آنگیرد؛ حتّی باید گفت کارنمیشعر، واژگان را همچون نثر به»گوید: شعر می

ها استفاده کند. باید بگویم که به آنگیرد؛ یعنی از واژگان استفاده نمیکار نمیاساساً به

نیز در محور  هاوارههای کهن و امروزیِ کولی(. کاربرد واژه16تا: )سارتر، بی« رساند.می

حال ها داده و درعینکه کارکردی نو به آناند، چنانگرفتهخوبی جایهمنشینی شعر به

-بندی کلّی، کاربرد واژگان در کولیاست. در یک دستهشعر را به زبان مردم نزدیک کرده 

 شود.ها به دو بخش کهنه و نو تقسیم میواره
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است که ازنظر معنایی و آوایی، « ولیک»ی این واژگان، الف( واژگان نو: از جمله

ی کاربرد پیشینه»ی کولی و کاربردی تازه در شعر معاصر است. بنابر پژوهش خطیبی، واژه

(. از 98: 1397)خطیبی،« کند.آن در متون فارسی از یکصدوپنجاه سال هم تجاوز نمی

لی )ضربه به صورت(، کرد: سیتوان به موارد زیر اشاره ها میوارهدیگر واژگان نو در کولی

دار(، فضول )بازیگوش(، هیزم، امضا، سنگسار، جذام، تلنگر، کُنده، پاچین )دامن بلند چین

چادر، نیلوفرانه، سمور، ساطور، خانه، اتاق پشتی(، بیله، ترَکه، میش، سیاهپستو )صندوق

د، پریسا، رو، شقیقه، چکش، تسمه، تکاور، کاسنی، بلوط، بافه، جلیقه، چارقدستمال، شرم

 سنگواره، صورتک، چرک، تاول، تیراژه، کَهَر، دوده و رگه.

توان به این ها میوارهوگوی کولیب( واژگان کهن: ازجمله واژگان کهن در گفت

سان، اینک، تیغ )در معنای دشنه وخنجر(، مُرده )در سان، زینکرد: برُون، این موارد اشاره

جنبش )حرکت و لرزش(، تازیانه، لعل، معنای خاموش برای آتش و چراغ(، 

کوبی(، نشترگذار، شحنه، تعویذ، مجمر، مهرگیاه، رُستنی، رَستن، ضرب)حرکت پا درپای

دان، سرا، ناسُترده، مفرغ، حضیض، حِصّه، هیاهای، بندی )اسیر(، آنَک، سبو، جامهدستان

 دُرد، نیل، آبنوس، زوبین، برُد یمانی، نِشتر و متاع.

 عالاف .3. 1. 2

ی افعال که به دو دسته ی مرکّب استها بیشتر از گونهوارهکاررفته در کولیهای بهفعل

 شوند.کهن و نو تقسیم می

ها مانند دیگر دفترهای شعری سیمین وارهمرکّب نو در کولی الف( افعال نو: افعال

ست: زار زدن، اکار رفته شکل ترکیبی از همکردهای رایج و واژگان متداول معاصر بهبه

کردن، هوار زدن، جار زدن، دار کردن(، توجیه  کشیدن )کشیدن گوش کسی، تنبیهگوش

 تکاندن، افشا کردن و رفو کردن.زدن، دست 

کردن(، ب( افعال کهن: برشدن)بالارفتن ازجایی(، بِدَر)فعل امر از مصدر دریدن: پاره 

جهاندن، فروچکیدن، تن، آتشداشزدن روی پارچه(،غرقهی درشتبخیهکردن) شلال

 شدن آتش(. سودن و فَسردن)خاموشستاندن، تاراندن، اوفتادن، دست

های امروزی در کهن درکنار واژگان و فعل شود که واژگان و افعالمی ملاحظه

است. با آنکه بافت غزل سیمین، نو و معاصر است؛ امّا شاعر کار رفته ها بهوارهکولی
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آنکه تضاد است، بی ها نشاندهوارهوگوهای کولیدّنظرش را در گفتخوبی واژگان مبه

و نو بودن واژگان و مضمون، مخاطب را دچار سردرگمی کند یا دریافت سخن را کهنه 

که غزل را دارای سیمین برخلاف کسانی»برای وی دشوار کند. از میان شاعران پس از نیما 

ادی در غزل وارد کرده و روح جدیدی در غزل دانستند، واژگان زیمحدودیت واژگان می

ها های قبل در گزینش واژگان دقت زیادی داشته و برای آناست. شاعران دورهدمیده 

ی ورود به شعر را ای اجازهقداستی خاص قائل بودند و اصولاً در نظر آنان هر واژه

رشعری را نداشت؛ امّا سیمین با جسارت خاصی مرز موهوم بین واژگان شعری و غی

ی واژگان جواز ورود به شعرش را داده است و مسلماً این کار را شکسته و برای همه

( و این، 77: 1384)شریفیان،« است.ساختن قالب غزل با موضوع انجام داده برای هماهنگ

 است.که در کاربرد اوزان عروضی غزل پدید آورده هایی است همانند نوآوری

 ترکیبات .4. 1. 2

که از نو هستیم  ها شاهد ترکیباتیوارهوگوهای کولی، درگفتبر واژگان و افعال افزون

وگوها را پیچیده و دیریاب نکرده؛ بلکه تنها گفتهای شاعرند. این ترکیبات نو نهبرساخته

ها از سوی گوینده کنند؛ البتّه بیشتر آنمعنای خود را در بافت کلام به مخاطب القا می

ی پیام( که روی سخن با مخاطب وگیرنده)کار رفته نه کولی ی پیام( بهو فرستنده )راوی

 شوند:های این ترکیبات در زیر معرّفی میاوست. برخی از نمونه

 چشم آیینه -

 (22: 1362دنبال  )بهبهانی،همچو بختش به             چشمیآیینهشِ ــمی      

 شعروار  -

 شد   )همان(عشق و ایثار می              شعرواریهر سبد،       

 خوابمرگ -

                                                                                                  شد! )همان(بیدار میکاش       -هیهات! -ستخوابیمرگ    

 غولگربه -

 (                                                                                                                       24کز دور   )همان: گربهغول وان  و سیاهی       و شب دشت       

 وارخسته -

 (27آرمیــده )همان: وارخستـــهبـار برگــرفته           کولـه      
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 پوستوار -

 (                                                                                                                         29ریخت )همان: پُراز کاه      افتاد و بر بسترت پوستواریچون      

 پروردتلخ -

 (                                                                                                                          34ای )همان:کاسنـی             در دل درّه بـوده چو پروردِتلـخ     

 ی پنجاهیمادهگرگ -

   (42)همان:  ی پنجاهیمادهگرگرخسارت        تا چه کرده به     

ی سازی زبان فارسی بهره برده و واژهیبترک های بالا، شاعر از ظرفیتدر نمونه

، صفت فاعلی «وار» موردنظر خود را ساخته است. در سه مورد نیز با استفاده  از پسوند 

 ساخته است: 

 وار )صفت فاعلی(خسته )صفت( +  وار = خسته  ←اسم / صفت+ وار = صفت فاعلی 

ردنظر خویش بهره برده ی موی تشبیهی برای ساختن واژهدر چهار مورد نیز از اضافه

 است:

ی مادهگربه، گرگخواب، غولچشم، مرگآیینه ←ی تشبیهی به + مشبّه = اضافهمشبّهٌ

 پنجاهی.

 است:ساخته در یک مورد نیز از صفت و بن فعل ماضی، ترکیب 

 شده(پروردهپرورد )تلختلخ + پرورد = تلخ  ←صفت + بن فعل ماضی = صفت مفعولی 
 

 
به (: میزان کاربردهای کهن و نو )فعل، اسم، صفت، ترکیبات، حروف( نسبت 2ی)شمارهنمودار 

 هاوارهها در کولیکلّ واژه
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کاربردهای نو  کاربردهای کهن  ترکیبات برساخته شاعر ترکیبات معمولی
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 ضمایر  .5. 1. 2

رقص »جایی( است: ها از نوع حرکت ضمیر )جابهوارهوگوهای کولیکاربرد ضمایر در گفت

شود که ضمیر متّصل از جایگاه اصلی خود حرکت می ی دستوری اطلاقضمیر به آن مقوله

ها اندک واره(. در متن کولی150: 1385)مدرسی، « کند و جایگاه دیگری اختیار نماید.

 شود:الیهی دیده میجایی ضمیر در سه حالت مفعولی، متممی و مضافجابه

 دار بزن( الف( حالت مفعولی )مرا ببر/ او را به 

 (                                                                                                     20: 1362)بهبهانی، مر زین دیارـکَنده دارم           با خــود ببکولـــــی! دلی    

                                (                   48دار بزن! )همان: به اشکوچه بکش، ز خانه بِبَر           درگوشش     

 ب( حالت متممی )با او/ به آن(

 (                                                                                                                            26ست  )همان:اگر هست           جادوی مِهر تو کرده شی مارَ رهـمه    

 (                                                                                                           40چیرگـــی رفـــو کن  )همان:رسیده زخـــــمی          به شگر    

 ی او(راه و رخنه /ی عمرِ اوالیهی )عشق او/ شیشهپ( حالت مضاف

 (                                                                                                           38نشانده دوست؟ )همان: شدلــــت            عشقکه بر تیــــری    

 در بطن ماهی سـرخی                                 شی عمرهردیو، شیشه    

 (                                                                                                              44راه و رخنه ندانی )همان: شکه          ماهی، شنـــاورِ آبـــی       

های سبک خراسانی است که در جایی ضمیر از ویژگیدانیم، جابهگونه که میهمان

، حالت ی فردوسیشاهنامهاست؛ مانند ابیات زیر از فراوانی به کار رفته شعر کهن به

 الیهی: مضاف

 تو گفتی که با من به یک پوست بود     دوست بود  یکی مهربان مبه شهر    

 (5: 1385)فردوسی،

 حالت مفعولی: 

 (6که از باد نامد به من بر نهیب )همان:      سیب     یکی تازهچون مداشتهمی    

های سبکی، از شعر کهن به شعر معاصر اعم بسیاری دیگر از ویژگی این ویژگی مانند

 که در بخشی از شعر سپید زیر: است، چناناز سنّتی، نیمایی و حتّی شعر سپید راه یافته 

 الیهی:حالت مضاف

 (892: 1389گی عاشقم )شاملو،به پرستنده   اتدانستی که منتو می    
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 حالت مفعولی: 

 (          )همان دارمعاشقانه، دوست می   اَته مندانستی کمی    

خصوص ها با دیگر اشعار معاصر بهوارهوجه تمایز کاربرد این ویژگی کهن در کولی

مایه و فرم با غزل هایی است که از نظر درونها ازجمله غزلوارهغزل این است که کولی

و  ضمیر به بافت روایی آن آسیب نزدهحال کاربرد حرکت سنّتی تفاوت بسیار دارد؛ بااین

جایی ضمیر در این است. ازطرفی جابهمانعی در برابر بیان جریان روایت پدید نیاورده 

دلیل وزن شعر است؛ ولی وجه تمایزش با کاربردهای مشابه در این شانزده غزل نو به

سبک خراسانی  است. همچنین با اینکه ویژگیاست که وزن شعر را از معیار خارج نکرده 

بودن روایت و رعایت وزن در آن برقرار است که  در غزل روایی نو به کار رفته؛ امّا روان

 ی این نکات نشان از مهارت شاعر در شناخت وزن و قافیه دارد.همه

 وگوییهای گفتگزاره .6. 1. 2

شود میهم ساخته وگویی از پیوستن چند گزاره به در اینجا باید یادآوری شود که هر گفت

وگویی های گفتکند. در تحلیل گزارهگیری ارتباط بین افراد را پدیدار میو فرایند شکل

دیگر بر وگو باشند و ازسویسو بخشی از فرایند گفتشوند که ازیکمواردی بررسی می

 ها بروگوست. همچنین این گزارهاز طرفین گفت ی پیام، یکیاین دلالت کنند که گیرنده

وگویی به چهار گروه های گفتوگو نیز تأثیر بگذارند. در کل گزارهفهم مخاطب از گفت

های قالبی. های ندایی و گزارههای امری، گزارههای پرسشی، گزارهشوند: گزارهتقسیم می

داند که روزمره در میان مردم وگو میها در گفتترین گزارهها را نوعیگزارهباختین این 

 بسا کارا خواهند بود. فهم و چهپس برای مخاطبان، قابل 3ارند؛کاربرد د

 های پرسشیگزاره .1. 6. 1. 2

که دو اند، چنانکار رفتهبر معنای پرسیدن در معانی دیگر نیز بههای پرسشی افزون گزاره

 است:نمونه آورده شده 

 الف( پرسش در معنای انکار )استفهام انکاری(

   (                                                                                                                            20)همان: طنز و شوخی، روا هست؟این خسته آیا           منی با چون      

 ( 42؟  )همان:کو و توانـــتخود مجــال    ماندت         گنهگر هوای       
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 ب( پرسش در معنای حسرت و اندوه

 ؟   ات کـــــــورقص شبانــهار آتش           ــکـــولی! کن      

 (                                                                                           23؟ )همان:آتش چـــرا  فَســــــرده   ؟         دهــشادی چـرا رمی      

 (31؟            دلش نــه ز آهــــن بـــود )همان:ر کـولیـچه رفت ب      

                                                                                                             

 پ( پرسش درمعنای آرزو و تمنّا

 ی مهــــــربانش  ش     در سینــــهــاز زبانکــولی! بپرس       

 (                                                                                                                           20)همان: یا هست؟نیست، من از عشق هرچند کوچک      –شعلهیک      

 (20شــاید گشـــاید طلســــمی )همان:     نداری؟دعایی ی! ــکـــول      

                                                                                                                      

 ت( پرسش در معنای توبیخ وسرزنش

 غربتِ غریــــب                     در این ؟     که کنیمیا چه ــاینجکولی!       

 (                                                                                                                      34ت را، قـــرار نَــه      مُردنت را،  مـزار نیـســـت )همان:ــماندن      

 (46؟  )همان:در تــاول هــــر جوانـــه      داریجز چرکِ نفرت چه      

 های امریگزاره .2. 6. 1. 2

های امری که خطاب به کولی است و اغلب امر و دستور جز به کولی مخاطبی گزاره

 ندارد، شش نوع است: 

 الف( امر در معنای امر 

                       ت و رو کــنـسـرای، رُف    د آمد،      ــوار خواهــس      

 (                      39)همان:  شـــراب در سبو کــــن           ر سبد نِـهــه بـکلوچ      

 (                                                                                                             36)همان:  تفسیــریبه  کـــنتوجیه      را      شگفتی این معنای       

 تشویق و تحسینب( امر در معنای 

 (                                                                                                          33غمگسار نیست   )همان:جز این، که       بخـــوان، بخــوان باز امّا     

 (43اگـــر بتوانــــی  )همان: فریـــــاد      شبز وحشتِ این برکش     
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 پ( امر در معنای آرزو و تمنّا

                                                                                                    (                    26تـو  )همان:ن دل بیمار، بیــای  ست        ، تا نمردهاــزود بی      

 تار کهنه برکـــش                        هـس  وشی        ـی خمـز گوشـه      

                                                                                                       (               40)همان: وجو کنجستپرده ســرودی از جوانــی           به      

 ت( امر در معنای اندوه و ناامیدی 

          (                                                       46)همان: درخونِ دل زن انگشتها را         امضـــای غمنامه      

 سنگســــارت،حکـم قاضی          رَوَد به سحر که       

 (                                                                                                             40)همان: خون دل وضو کـن بهرا           نمـاز عــــــاشقی      

 ث( امر در معنای توبیخ و سرزنش 

 م گفت[                      ـــ]کلام محک      س کن!ــک بــه چاریــب      

                                 (                                                                                      32ن معیّــن بـود  )همان:ـــب      چنیــات از سیه حصّهـــک      

 زِ مرغ شبی                   کم آخر نه  طلبی    حق فکنده« حقحق»      

 (                                                                                                                     48زن! )همان:ـب« یاریار»گلبانگِ       وار خامشی بِشِکنـــــدی      

 ج( امر منفی یا نهی

                                                                            (                                    34تبار نیست  )همان:دو را یک کان         مداران ـم پیوندشــچش      

 ( 46)همان:  راخویشتن افشا  مکــن عشق          باعشق  باعشق  با      

 های نداییگزاره .3. 6. 1. 2

زند و جز او کسی را صدا میهای ندایی، کولی ها شاعر در گزارهوارهدر سراسر کولی

ی ندا آمده و از لحن خواندن ها بدون نشانههای ندایی در تمامی آنمنادا نیست؛ البتّه گزاره

 برَد.ی )!( خواننده به منادا بودن کولی پی مییا نشانه

 های قالبیگزاره .4. 6. 1. 2

وگو پیوسته تکرار از طرفین گفتشود که در سخنِ یکی می ها گفتهدسته از گزارهبه آن 

های قالبی باید در تعریف گزاره»گویند: کلام میکه در زبان فارسی به آن تکیه، همانشود

شده و گروهی از واژگان و جملاتی موزون و آهنگین ها عباراتی تثبیتکه آنبگوییم 

 صورت مکرّر، همراه با شرایط وزنی مشابه در ساختار روایت و با هدفیهستند که به

(. 151: 1392کوشککی،)رحمانیان« روند.کارمیبرد مضمون بهمشخص و بیشتر برای پیش
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به  های نداییهای قالبی تنها در معنای گزارهکه گزاره یماها دریافتهوارهبا بررسی کولی

کلامش گوید که تکیهی قالبی میعنوان گزارهاند. گویا شاعر با قرار دادن منادا بهکار رفته

و تأکید را به مخاطب برساند. نگارندگان برآنند که کاربرد  یا وِرد زبانش، نام اوست

 ی ندایی در شعر معاصر نوآوری سیمین بهبهانی است.ی قالبی در معنای گزارهگزاره

 
 هاواره(: میزان کاربرد انواع گزاره در کولی3نمودار )

 

 وگویی. عناصر ادبی دخیل در روابط گفت2 .2

های بیانی و اشارات ها شامل آرایشوارهوگویی کولیگفتعناصر ادبی دخیل در روابط 

 شود.ی شاعر میبخشی، تلمیح و تعابیر برساختهادبی است که شامل توصیف، تشبیه، جان

 توصیف .1. 2. 2

شوند. که کولی در آن قرار دارد، توصیف میها و فضاهاییها اغلبِ صحنهوارهدر کولی

توصیفات نمادین در است. این اتی از زندگی کولی واره توصیف بخش یا لحظهر کولی

 از فضای شعر است: وگوها نیامده؛ بلکه بخشی جای گفتهمه

گرفتن  واره، شامل وصف فال(: توصیف در این کولی20: 1362)بهبهانی،  1ی وارهکولی -

 ندادنِ کولی است. کولی برای شاعر، سخنان راوی )گوینده( و پاسخ

واره کولیروز از زندگی کولی و رنج اوست. این: وصف یک(22همان: ) 2ی وارهکولی -

های آن، نماد یکی رسد و هرکدام از شخصیتازنظر نگارندگان، سراسر نمادین به نظر می

 از عناصر زندگی شاعر است.

0

20

40

60

80

گزاره های پرسشی گزاره های امری گزاره های ندایی و قالبی



 47 ـــــــــــــ های سیمین بهبهانی/منوچهر تشکریوارهوگو در کولیتحلیل زبان گفتبررسی و 

 

وفایی یار و تنهایی (: نیز نمادین و توصیف لحظاتی از بی24همان: ) 3ی وارهکولی -

را در ذهن های زندگی کولیان که صحنهزمان واره، همی این کولیاست. هر واژهلی کو

 کند، در کاربردی نمادین، تمثیلی از اجتماع پیرامون شاعر نیز هست.یادآوری می

ی یافته درچهره: راوی به توصیف حالات درونیِ انعکاس(26)همان:  4ی وارهکولی -

 واره است.سرت، وجه پررنگ سخن در این کولیو اندوه و ح کولی پرداخته

ی تا زمینه گرفته(: شاعر از عناصر نمادین برای توصیف بهره27)همان:  5ی وارهکولی -

ی واره نماد جامعهروایت )موقعیت مکانی( را برای مخاطب روشن کند: باغ در این کولی

جتماع، خواستار رسیدن به شاعر است و کولی با یک ساختارشکنی و فرا رفتن از عُرف ا

زن ممنوع است. در پایان نیز عقل و شرع،  عنوان یککه برای او به هدف یا آرزویی است

ستانند. شاعر این را که به آن رسیده بود، از کولی میکنند و هدفی را محکوم می کولی

ی باغی وارهکند: کولی خسته از سفر به دیپیام را در قالب تصویر نمادین زیر توصیف می

چیدن چید و از دیوار بالا رفت. برای رفع تشنگی و خستگی، دست به  رسید. دامن فراهم

سیب برد. سیب را چید؛ امّا عقل و شرع، آن را از او گرفتند و مجازاتش کردند. در پایان 

ای افتاده و رهاست. سیب در این تصویر، همان خواسته کولی با دستانی خونین در گوشه

وگویی ندارد. ی گفتواره جز در یک بیت، دیگر سازهوزی کولی است. این کولیو آر

های نمادین از شخصیت کولی و جامعه، بخش زیادی ها نیز توصیفوارهدر دیگر کولی

 است.وگوها را در برگرفته از فضای گفت

 . تشبیه2 .2 .2

برگرفته و بیشتر از نوع تشبیه های بیانی را درترین بخشِ آرایشها مهموارهتشبیه در کولی

 بلیغ و تشبیه مؤکّد است.

 شود:الف( تشبیه بلیغ که در آن، وجه شبه و ادات تشبیه حذف می

 (                                                                                                            30بر بازوی دیگرت ریخت )همان:              بوسه، صد پاره  مرجان وز     

                                                                                               (                           49ی  نــــــاز  )همان:آویــزِ سرمه             ی اشـــکالماسِ قطـــره     

 شود:ب( تشبیه مؤکّد که در این تشبیه، از ارکان آن، تنها ادات تشبیه حذف می

                      (                22)همان:  جاریو  پرجوشو  گرم                      هر رگش جویباری     

 ای است                         چشـــم نخفتهبر درخـت                        بــادام     
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 (38دیشــب ز دوریت                      بیدار مانـده دوســــت )همان:     

به رد، مشبّهٌطورکامل آمده و تنها در دو موها ارکان تشبیه بهوارهدر دیگر تشبیهات کولی

 شود: شکل تشبیه مرکّب دیده میمتفاوت از دیگر تشبیهات است و به

                         ر سر زانــــوــده بـبنشان                سرِ دیــویهر دختری،      

 (44)همان: یـر شمش نقــره، نشانـب                  ی هیزمکُنــده چونانکه    

                   - و تردیدز ترس ای سایه -                 نگـــاهشی رهـبرق تی     

                 (                                                                                                       28کز نهــان، برون خزیـــده )همان:                 ور بیــمناکیـسم چون     

 بخشیجان .3. 2. 2
آرایه، تشبیه است ی این پایه. استها وارههای بیانی کولیبخشی نیز از دیگر آرایشجان

های دیگری را جز گوینده و کولی، شخصیتو شاعر با استفاده از این ویژگی  توانسته به

ترتیب روایت را پیش ببرد. بدینوگو و وگوها بیفزاید و سپس از این راه، گفتنیز به گفت

 است:ها از فرم یک روایت تقلیدی به روایتی نوآورانه ارتقا یافته وارهکولی

                                       (                                                                            38)همان:   دود:میســان کــه این                نسیـــمات ر گونـــهـب     

 (                                                                                                                   47همان:)تو را                افزون بــوَد شکنجه، روا   دلِ فضولنه، این      

     خــواندهگناه  حکمِ این                ارـطومشـرع، برگشاده      

 (                                                                                                                        28)همان:  ده!ـبریرا و سیب دست                ساطورعقــل، برکشیده      

 ده اینـــک               خامـــوش تا همیشـــه                      ـوش مانـخام    

 (                                                                                                              24با  این چــــراغ مــرده )همان:                ـادرـچشـــم سیــاهچـ    

 (23ـش چــرا فَســرده؟ )همان:ـ؟                آتادی چـــرا رمیــدهـش    

                  (                                                                                                               21)همان:   شـددشــــت بیدار میهــــای کـــولی                 با قدم    

 تلمیح. 4. 2 .2

ها سراسر اشارات تاریخی و اساطیری هستند و از وارهوگوهای کولیتلمیحات در گفت

شهرزاد، تاتار، سیمرغ، ریواس، سیب، »های تاریخی و اساطیریِ ادب فارسی، شخصیت

کهن است. بخش دیگری از تلمیحات به باورهای نام برده شده « دیو، شهپر و مرغ شب

ی مار، بستن مُهر و نشان بر بازوی و عامیانه اشاره دارند، ازجمله: داشتن مهرگیاه، مُهره

راست، نهفتن زهر زیر انگشتر و باور به سعد و نحس ستارگان. همچنین شاعر به سه 

است: دیدار زنان ها اشاره کرده های اصلی آنبردن از شخصیتی تاریخی بدون نام واقعه
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شدن آدم از بهشت ی پنجم و هفتم(، رانده وارهبریدن آنان )کولیو دست  مصر با یوسف

ی پنجم و هفتم( و نماز خواندن حلّاج پیش از سنگسار وارهی خوردن سیب )کولیبهانهبه 

 ی یازدهم(.واره)کولی

 ی شاعرتعابیر برساخته. 5. 2. 2

که تفاده از تعابیری است ها اسوارهوگوهای کولیهای شاعر در گفتازجمله نوآوری

عبارت یا اصطلاح تشبیه و گاه در یکذهن خلّاق اوست. این تعابیر گاه در یک  یهزایید

شکل وگوها بهی گفتشاعرند و درمیانه یکه ساختهدهند؛ تعابیری میخود را نشان 

 اند:های خبری آمدهترکیبات اضافی، وصفی و گزاره

                       زدمیه ــاد را شانــبـخــت              تاکه مییال اسبش      

 (                                                        22)همان: دــشار میــرقص تاتکوفت              می که ضرب نعلش    

 همان( ) راندمی هـنِ ترکــدر ت               را دلبا سرانـگشــــت      

 دیارم )همان(              دارم                با خود ببر زین  دلی کَندهکـــولی!      

                                                                                                 ست، کولی! )همان(                                                                                                           مژگان مارنرمی به  شعرِ ظریفم     

 ی ریواس                              دو ســـاقه                ی بستــــر به سبــــزه     

                                              (                                                                                                                            32ان:با هـــم                 چنانـکه یک تـن بود )هم دگــــــانـتنی    

 (                                                34یار نیست )همان:که در دیاری                 ستتهمتی زندگی طرفه    

 بود                 در سکوتِ شبانگاهی؟                      مرغی چهصدای  این    

                                 (                              41)همان:  گذارِ ماهیینقـــــرهجنبش                 ی شب، بیهــبرک    

                       هلاکِ خمـــوشیرای نمردن                 باید ــکــــولی! ب    

 (                                                  44باید ترانــه بخــــوانی )همان:                 ودنــه حرمت بـبیعنی:     
 

 
                                   ی شاعربخشی، تشبیه و تعابیر برساخته(: میزان کاربرد تلمیح، جان4نمودار )     
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انگیزی و لذّت ادبی های بیانی از عناصر اصلی شعر است و خیالازآنجاکه آرایش

های بیانی و اشارات ها در سخن است، پس از بررسی آرایشکمترین کارکرد این آرایه

اند که های مرتبط با هرکدام، نگارندگان به این نتیجه رسیدهها و نمونهوارهادبی در کولی

صورت که برََنده و فعّال دارند؛ بدینوگویی نقش پیشاین موارد در برقراری روابط گفت

ها بهره برده تا بتواند وارهعنوان یکی از عناصر کلیدی زیبایی در کولیشاعر از توصیف به

ری موردنظر را در ذهن مخاطب جای دهد. این تصویرسازی یا فضاسازی که بستر تصوی

گرایانه گرایانه و فراواقعهاست، از دو نوع توصیف واقعوارهاصلی روایت شاعر در کولی

برد تا فضای ها بهره میاز ابزارهای زبانی از آن عنوان یکیشود و شاعر بهتشکیل می

آمیز در وگوها برخلاف محتوای واکنشی و گلهترتیب گفتاینهوگوها را پویا کند. بگفت

دادن یک بخشی به انجام رود که با دادن راهکار و آگاهیغزل سنّتی، در فضایی پیش می

از ابداعات شاعر در این شانزده غزل روایی نو اوست. شود و این نیز یکی کنش منجر می

 عر که مبتنی بر تشبیه و تلمیح است: ی شاگرایانههایی از توصیفات واقعنمونه

 گربه کز دوردشت و شب و سیاهی         وان غول    

 (24کین را کمین گرفتـــه          با انحنــــــای گُرده )همان:     

 (27ار نیــل و سوزن          خال در میـــان ابـرو  )همان: ـیادگ    

خالکوبی در بین زنان کولی اشاره دارد. این توصیف مبتنی بر تلمیح است و به رسم 

بخشی به فضاسازی روایت پرداخته که در مواردی یادآور پس از آن، شاعر با تشبیه و جان

 های زیر: های معاصر است، ازجمله نمونهی داستانگرایانهفضای فراواقع

های مار: شعر ظریفم، به نرمی، مژگان مار است، کولی!                            تشبیه ظرافت شعر به نرمی مژه

 (                                                                 20)همان: 

های نوری که کولی، بیهوش بر زمین است و در برابرش فروچکیدن خون از دستان میوه

 خاموشند: 

 های نور خاموشدهوش           میوهکولی اوفتاده م    

 (27دستــی           خون ازو فـروچکیـده )همان: هر یکی بریده    

بینیم که شاعر به داستان یوسف و زلیخا و ماجرای دست بریدن می وارهدر همین کولی

داند که این تصویر برای مخاطب آشناست؛ پس با جای نارنج توجّه دارد و میزنان به
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ی فضاسازیِ روایت قرارداده تا بتواند وضعیت دشوار شخصیت ار تلمیح آن را دستمایهابز

اصلی روایت را به مخاطب بنمایاند. همچنین سر ازخاک برآوردن کولی در هیئت درخت 

 کاج:

 د کولی           ز غصه چون سوزنــنحیف ش    

 به خاک مدفون بود... اش چندی          چو دانه    

 د، کــولی           ز خاک سر بر کردــهار شب    

 (31ی کـاجی          که غرق سوزن بود! )همان: هــبه گون    

 

 هاوارهوگو در کولیکارکرد گفت. 3. 2

وگو ها، نوبت خودِ گفتوارهوگو و کارکرد هرکدام در کولیپس از بررسی عناصر گفت

وگو در این شانزده ها دارد. گفتوارهکولیبا تمام عناصری است که چگونه کارکردی در 

کارکرد دارد: یکم، بازتاب حالات درونی و عواطف شاعر، دوم غزل روایی نو، چهار 

توصیف شاعر از وضع موجود، سوم بیان آرزوی وضع مطلوب و چهارم ایجاد وحدت 

 مضمون در محور عمودی غزل.

 بازتاب حالات درونی و عواطف شاعر  .1. 3. 2

کند، واره، آنچه از عشق، اندوه، شادمانی و اعتراض بیان میدر سراسر شانزده کولی شاعر

کندن از وجوی عشق، دل بازتابی از حالات درونی و عواطف شخصی اوست. جست

ماندن پاسخ شدن جهان عاشق، بی از عشق، رفتن معشوق و پُرکینهدیار برای رهایی 

رفتن زوالاز تنهایی، رو بهبا ناکامی عاشق، خستگی  دلدادگی عاشق، همراهی عناصِر جهان

بردن شاعر به مرگ،  زیبایی عاشق در نبود معشوق، رؤیای آمدن معشوق در خواب، پناه

از معشوق، سالگی و همچنان دوری از آن، ورود به پنجاهعشق ممنوع و مجازات پس 

راز، سکوت و فریاد شاعر از و نگفتن کردن عشق از دیگران، درگیری میان گفتن پنهان 

عنوان تنها سهم شاعر از زندگی و برگزیدن و صبر و رشک به سنگینی راز درون، حسرت

هاست که وصف حالات درونی شاعر و خودِ وارهخاموشی جاودانه، مضامین مهمّ کولی

عر ،  شا1ی وارهکه در کولیعنوان نماد و رمزی بین شاعر و دنیای اوست، چنانکولی، به

 کند:نماد برای مخاطب خویش رمزگشایی میاز این 
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 نیست                         اینجا به جز من کسی     ! آری    منــم آهکولــی     

                                                         (                                                       20رویم در آیینـــه تا هسـت )همان:    پیدا     ست تصویر کولی     

وگوها در ذهن وی روی گونه که گفتیم، کولی خودِ شاعر است و سراسر گفتهمان

وگویی است که در گفت»گویی درونی نام دارند: وگوها که تکدسته از گفتدهد. اینمی

کمک آن  که بهمعانی است  ذهن شخصیت جریان دارد و اساس آن، تداعی

به محیط و دیگران و های شخصیت نسبت طورغیرمستقیم افکار، احساسات و واکنشبه

سیمین بهبهانی  (. ازطرفی303: 1387نیاز،)بی« دهد.های او را نشان مینیز مسیر اندیشه

عنوان دیگر طرف عنوان راوی هم حضور دارد و با کولی )مخاطب( به مجموعه بهدر این 

پناه خویش یافته و با او و از زبان او را جانپردازد. شاعر، کولی وگو میبه گفت سخن،

ی از دوستانش دربارهای به یکیگوید. سیمین بهبهانی در نامهکه بخواهد، میهر سخنی 

سالیان پیش  منِ ای برای پیوند خود و آنِتازگی واسطهشگفتا که به»گوید: میکولی چنین 

خواهم از که میگاه ی خیال و آنکولیِ ساخته و پرداختهیک کولی است؛ یک ام که یافته

های همیشگی ها و آوارگیدریآید. او که مظهر دربهمیمیان خود یاد کنم، آن کولی به 

(. کولی، شاعر را از آنچه در جهان واقعی گرفتارش 9: 1362)بهبهانی،« روح من است.

ی رنج زنان را او بر دوش دارد و سالهسنگینی بار هزاران که  رهاند، گوییکند، میمی

گوید. ازسویی شاعر اشتباهات از شکیبایی و روح بزرگش با وی سخن میشاعر با آگاهی 

از عوامل وضع موجود خویش اندازد و او را یکی گردن کولی میهای خود را به و انتخاب

کرده که در  را زنی شرقی معرّفی ر کولیی مذکور، شاعداند. در جایی دیگر از نامهمی

که بار گناه شاعر یابد و اوست پردازد؛ امّا نمیوجوی چیزی میسرزمین نیاکانش به جست

پناهی، هم گناهکار است و هم خرد. کولی، هم پناه است و هم عامل بیجان میرا به 

حال س و درعینگناه و شاعر شخصیت کولی را در وضعیتی کاملاً زمینی و ملموبی

کولی در شعر سیمین بهبهانی هویتی مشابه رند حافظ دارد... . »است:  متناقض آفریده

تقابل اصلی و اساسی رند در شعر حافظ با زاهد و زهد ریایی است... و تقابل اساسی 

 ای استگونههای محتسبکولی در شعر سیمین با فرهنگ مردسالار و قاضیان و شحنه

« کنند.و پست و گناهکار دانسته و سهم و حصّه و بخش او را پایمال می زن را حقیر که

 (.35: 1387)حسینی، 
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 . توصیف شاعر از وضع موجود2 .3 .2

-شود، تصاویر نمادین و نگاه منتقدانهکه میان کولی و گوینده ردوبدل میوگوهاییدر گفت

است  هاییها روایتنگاهترینِ اینی پیرامون خویش، بسیار است. مهمی شاعر به جامعه

پردازد و تبعیض، نابرابری، وگوها به بیان وضعیت زنان جامعه میکه در خلال گفت

چادر، واره است. شب، قبیله، درّه، غربت، سیاهستیزی و اسارت، مضمون اصلی کولیزن

ون ها، نماد جامعه است. خفقان و اسارت در جامعه برای زنان چوارهسرا و باغ در کولی

ی پانزدهم وارهی هفتم( در کولیوارهفشرَد.)کولیکه نای زنان را میدستی سنگین است 

 خواهد که از سکوت دست بردارد:نیز شاعر از کولی می

 کولی، دوباره زار بزن!                       بالا گرفته کـــار جنون         

                                        (                                                                                                                            47فریاد کن، هـوار بزن! )همان:      کُشدت    بغضِ فشرده می     

یازیدن ه برای دستپردازد کی پنجم، شاعر به بیان روایتی از کولی میوارهدر کولی

رسد، که به آرزویش میاست؛ ولی هنگامی به آرزویی، سختی و دشواری را به جان خریده

کنند و دانند، او را مجازات میکار را گناه و جرم می عقل )نماد قانون( و شرع، این

ن به که برای رسیدی شاعر است غزل، نماد زنان جامعه برُند. کولی در ایندستانش را می

را بر سر راه دارند. در  رعی قانون و شهای خود، موانع ساختگی و مردانهخواست

های ی یازدهم، سوار که نمادی از مردان جامعه است، برای رسیدن به خواستهوارهکولی

شود و که مجازات میرسد؛ امّا در پایان، این کولی است ها میهیچ رنجی به آنخود، بی

واره، با قرار دادن کولی )زن( دو کولی نگسار در پی دارد. شاعر در اینکه س جرم اوست

است. آمیز را به چالش کشیده خوبی قوانین تبعیضو سوار )مرد( در موقعیت همگون، به

شود؛ بلکه برایش ابزارهای تنها سرزنش و مجازات نمیسوار برای رسیدن به خواسته، نه

اش برسد، یا گیسوانش که اگر به خواستهر آن، کولی است است. در برابشادمانی نیز فراهم

شود. ازسویی اسارت، گردد یا دستانش بریده و یا سنگسار میدر زندان، زنجیر پاها می

ی که اندیشه و وحشتی بر جان کولی ریخته ترس، چنان ستیزانههای زنخفقان و مجازات

ای زهرآلود در انگشتر و ان که حبّهکه پیوسته همراه اوست، چن خودکشی، راهی است

 ای در جامه برای روز مبادا دارد:دشنه

 ای دیـــری                کولــی، میان انگشتر           زهری نهفته   
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 که نیست تدبیری تأثیرش           روزیه ـتا وارهی ب   

               ها، بــاری  داری           تیغی به جامهمیاه ـکولی، نگ   

                                       (                                                                                                                            35زهر اَر نداشت تأثیــری )همان:    کند کاری       تا جوهرش   

نابرابر  ی شاعر، یعنی مجازاتو توصیف اخیر از وضعیت زن در جامعهد گفت توانمی

-وارهترین توصیفات شاعر در کولیترین و هولناکبارترین، واقعیو خودکشی از نوع غم

های ضدّ ها و مجازاتها و تبعیضهاست. وضع موجود برای کولی، توصیف نرسیدن

آورد پایانی اش، رههای توصیفیسته از روایتدانسانی است؛ بنابراین راوی در تکمیل این 

داند. سوی خاموشی جاودانه یا رهایی میبه وضعی را برای کولی در گزینش رفتنچنین 

ی معاصر شاعر است و ها کولی هم نمادی از زن جامعهوارهازطرفی گفتیم که در کولی

ضایی را جدای از آنچه عنوان یک زن، فاست؛ ولی آیا سیمینِ شاعر بههم خود سیمین 

رسد پاسخ این پرسش، کنند. به نظر میبیند که دیگر زنان جامعه تجربه و تحمل میمی

وگوها را فراتر از شخص خود ترتیب همان دلیلی است که شاعر، کولی و فضای گفت

نظر نگارندگان این نگرش جز آنکه بازتاب حالات عاطفی شاعر باشد، است. بهداده 

معاصر ایرانی با خویشتن است. برای تبیین این نظر، به رویکرد یکی از  گویی زنتک

که انسان، زمانی»پردازیم. ازنظر میخائیل باختین: وگو میی گفتساختارگرایان درباره

کند، سخن همچون پلی است صورت گفتار یا نوشتار بیان میخواستِ درونی خود را به 

های نیای بیرونی است. درحقیقت سخن تنها اندیشههای درونی و دکه رابط میان آگاهی

دادن فعل و انفعالات درونی ما را که ی انجام کند؛ بلکه چگونگی و نحوهما را بیان نمی

 )باختین،« کندشود، آشکار میوگو با دیگران ظاهر میصورت حدیث نفس یا گفتبه

از  ه به بودن یا نبودنِ یکیوگو با نگابندی باید گفت که  گفت(. در یک جمع60: 1371

 طرفین آن، دوگونه است:

 شود؛ها که به همگویی بیرونی )دیالوگ( تعبیر میوگوی بین شخصیت( گفت1

 کنند.گویی تعبیر میوگوی درونی )مونولوگ( که از آن به تک( گفت2

رسیم که ها به این نتیجه میوارهبا توجّه به این سخن باختین و بررسی کولی

گویی درونی است و ی این شانزده غزل روایی نو، از نوع تکگوها در مجموعهوگفت

 فضا و تصویرهای آن درراستای نمایش وضع زن معاصر در جامعه است. 
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 بیان آرزوی وضع مطلوب .3. 3. 2

ی آنچه از اندوه، رنج و نابرابری در توصیف وضع موجود بیان کرده، هرجا شاعر با همه

خواهد که برای گوید، از او میزمان که به کولی وضعیت را میدهد و همبتواند امید می

ها دشت و بیله، وارهبردارد. درکولیها گامی ها و رنجتغییر وضع موجود و نابودی بیم

بیان آرزوهای را به وگوها بخشی که در گفتنماد سرزمین رهایی است. شاعر همچنان

 دهد: رای نجات کولی، راهکار ارائه میدیگر بخوب اختصاص داده، در بخشی

 ه نیستی                   ـخواج زالان خانـگی          بنــدیـغ ونــچ    

 (34ار نیست )همان:ـوی دشت را           الفتی با حصــانِ آهــج    

 است:مانده کند که چرا در چنین وضعیتی باقی را سرزنش می سپس او

 غریب               غربتدر این که      کنی؟     میاینجا چه کولی!     

 ت را مـزار نیست   )همان(ـمردن     مانــدنت را قــرار نَــه          

سبب کوشش و خواستش برای رسیدن شود که رنج او بهسپس به کولی یادآور می  

 همراه دارد: ترس به  است و آگاهی نیز در آغاز برای کولی،به آگاهی و رهایی 

               -افکن؟زا و طنینرعشه    بود       مرغی چهصدایاین    

 (42از تلنـــگر آگـــاهی...  )همان:      لرزد     جــام جان تو می    

خواهد که برای تغییر وضع موجود و بهبود آن گامی می از آن، راوی از کولیپس  

رساندن به دیگران تأکید دارد؛ زیرا گفتن از وضعیت موجود و آگاهی بردارد. او بر سخن 

 داند: گام نخست برای هر تغییری را آگاهی به وضع موجود می

     ه بخـــوانی             ــباید تران          حرمت بودن بهی! ــــکول    

 ا برسانی ــهام حضـوری          تا گــوشــــد پیـشایـ    

 وگلو را                       چشم ـوان          سوزاندهــی دیــورهـــدود تن    

 (43ی )همان:ـــفریـــاد اگر بتوان      شب    برکش ز وحشت این     

خواهد که برای رسیدن به رهایی می واره، راوی از کولیکولیدر ابیات پایانی همین

 کاری انجام دهد:

 ضربش          و به بکوب رهایی           پایی شوقِ  هــبکولی!    

 (44ت پیک و پیامی           تــا پاسـخی بستــــانی )همان:ــبفرس   
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 آورَد: بعد برای درخواست خود، دلیل می

 را:                 ر جهانــباید ضمی    و دلیــلی     ـــت یـبر هست    

 هــانی   ـی بجــا آتشـی         تــای به سنگـنعلی بس    

 را                            تنتدرخود فشرده          نــی دیریرهــاعصار تی    

 ی )همان(ـدر سنگــواره نمـان  ی       ـگرا که چو نقشبیرون    

دهد که کند و اورا سوگند میرا به ماندن و زیستن تشویق میدر پایان نیز کولی 

 آوازهایش را دوباره از سر بگیرد: 

 باید هلاکِ خموشی!                                     برای نمــردن کولی!    

                                                                                                     باید ترانه بخــوانی )همان(                     حرمت بودن بهیعنی:     

 ایجاد وحدت مضمون در محور عمودی غزل .4. 3. 2

مایه وابسته به محور افقی است و معنای دو مصرع، در قالب غزل سنتّی، مفهوم و درون

میان، گاه از یک غزل بیتی چنان درخشان و چشمگیر شود. در این در همان بیت بیان می

های روایی حافظ، این شود. هرچند برخی از غزلبیت غزل معروف میاست که به شاه

است. سیمین بهبهانی ی غالب مبتنی بر همین اصل بوده کنند؛ امّا رویهاصل را نقض می

ی ون و زنجیرهوگو به ساختار غزل نو سبب شد که وحدت مضمبا وارد کردن گفت

سخن از محور افقی به محور عمودی تغییر یابد؛ بنابراین مخاطب برای دریافت مفهوم 

ی روایت از بیت وگو را تا پایان بخواند؛ زیرا زنجیرهکلان هر غزل لازم است گفت

بیت به یابد. در این ساختار، دیگر جان غزل در شاهنخست آغاز و در بیت آخر، پایان می

 کند.آن نیست؛ بلکه تکیه بر مضمونی است که منتقل می معنای کهن

 

 گیری. نتیجه3

عنوان ای از شانزده غزل نو از سیمین بهبهانی است، شاعر بهها که مجموعهوارهدر کولی

وگوهای او کند. گفتوگو میگفت« کولی»راوی یا گوینده حضور دارد و با شخصیت 

وگوها شاعر به توصیف وضعیت در این گفتگویی درونی است. شکل تکنمادین و به

وفایی یار و شِکوه از روزگار جامعه و حالات درونی و عواطف خویش ازجمله تنهایی، بی

خواهد که برای بهبود شرایط بکوشد و خود را از حال از کولی میپردازد؛ درعینمی
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که زنی است  ستیزِ اجتماع رها کند. درواقع کولی، خویشتنِ شاعر و هراسارت انسان

وگوها برگزیده، ساده و روان است و که شاعر در این گفتگرفتار دردهای اوست. زبانی 

کاربردن کند و قالب شعر سنّتی است؛ امّا با بهبا اینکه از برخی عناصر کهن استفاده می

است بر فضای کهنه و واژگان نو و ترکیبات تازه و نیز مضامین اجتماعی معاصر توانسته 

مخاطب عرضه کند. وگوهایی نمادین به ای غزل غلبه و سخنش را در قالب گفتلیشهک

سازی زبان های واژهی ظرفیتبخش، ساخت ترکیبات تازه بر پایهنوآوری شاعر در این 

مایه و مفاهیم موردنظر، لحن سخن فارسی است. در بخش نواخت کلام، با توجّه به درون

شاعر از شود. آلود می، نواخت سخن شاعر کوبشی و خشمآرام است؛ ولی در چند مورد

نوشتن برخی واژگان برای رساندن لحن به مخاطب های نگارشی، پررنگ و درشت نشانه

است وزن و بحر عروضی متناسب با مضمون باشد تا بهره برده است. همچنین کوشیده 

رم و محتوا را در این از این رهگذر بتواند لحن و نواخت سخن را به مخاطب منتقل و ف

جایی صورت جابهها بهوارهکاربرد ضمایر در کولی غزل روایی نو، هماهنگ کند. مجموعه

-حالت مفعولی، متمّمی و مضاف)حرکت ضمیر( است و شاعر ضمایر متّصل را در سه 

دلیل وزن شعر است؛ جایی ضمیر در این شانزده غزل نو بهکار برده است. جابهالیهی به 

ولی وزن شعر را از معیار، خارج نکرده. همچنین با اینکه این ویژگی از سبک خراسانی 

خوبی به کار رفته و عنوان غزل روایی نو بهها بهوارهبه شعر معاصر رسیده؛ اما در کولی

های شاعر است. این نیز ازجمله نوآوریی روایت نشده همانعی در برابر حرکت زنجیر

 ت.در این مجموعه اس

وگوها ی مدّنظر درگفتهر چهارنوع گزارهوگویی نیز شاعر از های گفتدر بخش گزاره    

است معنایی متفاوت به هر استفاده کرده و با بهره گرفتن از واژگان و لحن متفاوت توانسته 

وگوها پیش ببرد. از دید وسیله اغراض خویش را در گفتگزاره ببخشد و بدین

هاست که روزمره در بین گزاره« تریننوعی»وگو، های قالبی در گفتگزارهساختارگرایان، 

علاوه بسا کاربردی خواهند بود. بهفهم و چهرو برای مخاطبان، قابلمردم کاربرد دارند؛ ازاین

ی قالبی است تا با این کارکرد، ی ندایی در جایگاه گزارهنوآوری شاعر در کاربرد گزاره

های کلامی نیز از آرایشها وارهوگوهای کولیسا بیان کند. شاعر درگفتمفهوم را شیوا و ر

خوبی بهره برده است. او از تشبیه بلیغ و مؤکدّ و تشبیه ساده بسیار استفاده کرده و همچنین به
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کار  ها بهوارهتناسب در کولیکه بههایی است هبخشی از دیگر آرایتوصیف و تلمیح و جان

عنوان بخشی توانسته با آوردن غیر انسان بهی جانر در استفاده از آرایهاست. شاعرفته 

وگو و روایت کمک کند. همچنین وگو، به پیشبرد عمل گفتهای دیگر در گفتشخصیت

گرایانه گرایانه و فراواقعصورت واقعبخشی بهو تلمیح و جاناز توصیفات مبتنی بر تشبیه 

وگوها برخلاف گفت است؛ یعنی اینرا پویا کرده وگوها استفاده کرده و فضای گفت

دادن بخشی، به انجام آمیز در غزل سنّتی، با دادن راهکار و آگاهیمحتوای واکنشی و گله

ی از ابداعات شاعر در غزل نو است. تعابیر برساختهشود و این نیز یکی یک کنش منجر می

رات شعری و اصطلاحات معاصر است که ی عباهای او در زمینهشاعر نیز از دیگر نوآوری

هاست. کارکرد وارههای سبکی کولیاند و از ویژگین، کاربرد نداشتهتا پیش از این زما

است: بازتاب حالات درونی شاعر،  صورت نمود یافتهها به چهار وارهوگو درکولیگفت

دی توصیف وضع موجود، آرزوی وضع مطلوب و ایجاد وحدت مضمون در محور عمو

شانزده روایت این بوده که آگاهی فرض کلیدی شاعر در این غزل. به باور نگارندگان، پیش

راه رهایی است. بر این مبنا  ابتدا وضع موجود را به کولی که نمادی از خود و هر زن و 

اش ببخشد؛ سپس او را به کوشش برای نمایاند تا بتواند آگاهیاست، بازمیای انسان آزاده

زبان »کند. در پایان با یادآوری این دیدگاه از یاکوبسن که ای بهتر دعوت میجامعهساختن 

در ساختار  ، باید گفت که نگارندگان این مقاله برآنند که«شعر با زبان مردم تفاوت دارد

دو کارکرد زبان، یعنی زبان شعری و زبان روزمره با هم ها، وارهوگو در کولیزبان گفت

کنند. پیوند دیگر در این مجموعه، همان پیوند روایت و غزل نو رار میپیوند هنری برق

سنتّی، به سبک غزل است. این دو سبب شده که غزل سیمین بهبهانی از سبک سنتّی و نیمه

هایی که ازسوی شاعران نیمایی امیدیها ارتقا یابد. باوجود تمام ناوارهروایی نو در کولی

شده، سیمین بهبهانی توانسته از ی قالب غزل بیان میایان دورهی پازجمله خود نیما درباره

ی خویش های یادشده جایگاه غزل را در شعر معاصر پایدارتر کند و سبک ویژهراه نوآوری

 را پدید آورد.
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